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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

 عليرضا محمدي
شكس�ت حصر آب�ادان در پنج�م مهرماه 
1360، اولي�ن پي�روزي ب�زرگ رزمندگان 
در دفاع مقدس به ش�مار م�ي رود. در واقع 
ت�ا زم�ان آزادس�ازي آب�ادان از محاصره 
يكس�اله اش، هيچ گش�ايش قابل توجهي 
در جبهه ها صورت نگرفته ب�ود و بعد از آن 
نوار پيروزي ه�اي رزمندگان يك�ي پس از 
ديگري رخ داد و دش�من را به لاك دفاعي 
فرو برد. آبادان شهري پرجمعيت با اهميت 
سوق الجيش�ي و اقتص�ادي بود ک�ه اگر به 
دست دش�من مي افتاد، توازن جنگ تا حد 
قابل توجهي به نفع عراق تغيير مي کرد، اما 
مردم اين ش�هر در کنار رزمندگان بومي و 
غيربومي، ايس�تادند و جنگيدن�د تا اينكه 
سرود آزادي آبادان در پنجم مهرماه 1360 
طي عملي�ات ثامن الائمه)ع( نواخته ش�د. 
غلامرض�ا ن�وروزي از رزمن�دگان آباداني 
اس�ت که در گفت وگو با »جوان« خاطرات 
ارزشمندي از روزهاي مقاومت و ايستادگي 
آب�ادان و رزمندگان�ش بي�ان م�ي دارد. 

قطعاً در آبادان نيروي منسجمي مقابل 
دش�من ايس�تادگي کرد که توانست 
يک سال محاصره دشمن را تحمل کند. 
س�پاه آبادان از جمله اين نيروها بود، 
اگر مي شود از نحوه تشكيل و گسترش 

سپاه شهرتان بگوييد؟
مقاومت آبادان مرهون نیروهاي مردمي، بسیج، 
ــپاه هم در کنار این نیروها  ارتش و... است. س
ــتادگي کرد. من که پاسدار  قرار گرفت و ایس
ــتم، دوم مردادماه  دوره اولي سپاه آبادان هس
ــدم. قبل از آن در کمیته  1358 عضو سپاه ش
ــه دوره اول،  محلي فعالیت مي کردم. دو یا س
ــایر شهرها براي آموزش  مربي ها از تهران و س
پاسدارها به آبادان مي آمدند اما بعد نیروهاي 
ــدند و خودشان آموزش  بومي شهر مستعد ش
ــولاً 15 الي  ــد. دوره ها معم را برعهده گرفتن
ــم حدود 30 نفر  20 روزه بود و در هر دوره ه
آموزش مي دیدند. اوایل ترکیب نیروها بسیار 
ــم و نهایتاً  ــاده بود. اغلب »تفنگچي« بودی س
چند نفر بین مان به عنوان پاسبخش انتخاب 
مي شدند که زیر نظر مسئول عملیات فعالیت 
مي کردند. سپاه اوایل آچار فرانسه شهر بود. از 
پخش برنج و ارزاق گرفته تا رسیدگي به دعواها، 
ــلاب و... را انجام مي داد. کمي  مقابله با ضد انق
که گذشت سپاه آبادان گستردگي زیادي پیدا 
کرد و حتي بخش عشایر را راه اندازي کردیم. 
سه مرکز داشتیم که یکي در خود شهر، دیگري 
ــومي در جزیره مینو بود. از  در اروندکنار و س
نظر اطلاعاتي اشراف خوبي روي گروهک ها و 

خصوصاً خلق عرب داشتیم. 
بعثي ها پيش از آغاز رس�مي جنگ به 
مناطق مرزي تج�اوز مي کردند، براي 
رويارويي با دشمن چه اقداماتي انجام 

مي داديد؟
ما سعي مي کردیم اشراف اطلاعاتي به اوضاع 
ــیم و آمادگي مان را حفظ  ــته باش منطقه داش
کنیم. به همین خاطر عده اي دائماً در اروندکنار 
یا جزیره مینو گشت زني مي کردند و عده دیگر 
ــهریور  ــي مي پرداختند. ش هم به امور آموزش
59 هنوز جنگ شروع نشده بود که من همراه 
تعدادي از همرزمانم براي آموزش به میدان تیر 
اعزام شدم. هنوز اول کارمان بودیم که گفتند 
برگردید. رفتیم و خبر دادند عراق به دهلران، 
مهران و ایلام حمله کرده است و از ما تقاضاي 

ــید بر  ــکر غلامعلي رش کمک کرده اند. سرلش
اساس آشنایي که با آقاي کیاني فرمانده سپاه 
ــت درخواست نیروي کمکي کرده  آبادان داش
بود. خلاصه یک گروه 30 نفره تشکیل دادیم و 
به پاگان کرخه رفتیم. آنجا گفتند عراقي ها به 
مرز حمله کرده و مردم مهران آواره شده اند. به 
مناطق مرزي که رفتیم گلوله هاي توپ عمل 
ــان مي دیدیم.  ــا را در اطرافم نکرده عراقي ه
ــپاه ایلام  مدتي آنجا بودیم تا اینکه فرمانده س
از ما کمک خواست و به منطقه میمک رفتیم. 
در میمک خبر شروع جنگ و مورد حمله قرار 
ــنیدیم. باید از  ــگاه آبادان را ش گرفتن پالایش
ــیري که رفته بودیم برمي گشتیم.  همان مس
طي راه نصف روزي در مهران ماندیم و مقابل 
دشمن خط تشکیل دادیم. همان جا چند نفر 
ــدند. بعد دوباره به سمت  از بچه ها مجروح ش
آبادان حرکت کردیم و به نظرم سوم یا چهارم 
ــهر رسیدیم. اوضاع به  مهر بود که دوباره به ش
هم ریخته بود. در پالایشگاه ذخایر بزرگ بنزین 
مورد حمله دشمن قرار گرفته بودند. هر کدام 
ــه مي زدند چنان انفجاري  از این مخزن ها را ک
رخ مي داد که فنس هاي اطراف پالایشگاه چند 
صد متر آن طرف تر پرت مي شدند. چهره همه 
مردم از دود و سیاهي مثل حاجي فیروز شده 

بود. شرایط واقعاً سختي بود. 
وضعيت خرمشهر از همان اوايل جنگ 
وخيم ش�د؟ رزمنده ه�اي آباداني به 

خرمشهر کمک مي کردند؟
ــهر  ــاي آبادان به خرمش ــه،آن اوایل بچه ه بل
ــهر  ــاي این ش ــار رزمنده ه ــد و کن مي رفتن
ــراق از کارون عبور  مي جنگیدند،اما بعد که ع
کرد و به جاده اهواز- آبادان رسید و سپس به 
سمت جاده آبادان- ماهشهر آمد، خود آبادان 
به محاصره در آمد. عراقي ها در مقطعي حتي 
از بهمنشیر عبور کردند، لذا بچه هاي ما ناچار 
شدند براي حفظ خود آبادان بسیج شوند. سپاه 
آبادان یک کار خوبي که کرد تقسیم نیروها در 
ــان بود. مثلًا ما که اهل محله  محلات خودش
سده بودیم، مأمور حفظ امنیت و آرامش محله 
ــم به همین  ــدیم و بقیه نیروها ه خودمان ش
ترتیب. در محلات پایگاه هاي مقاومت تشکیل 
ــام امور مردم را رتق و فتق  دادیم که تقریباً تم

مي کردیم. 

وقتي عراق از کارون عبور کرد، متوجه 
حضورش�ان نش�ديد؟ چون اگر آنجا 
جلوي شان گرفته مي ش�د، در تداوم 
پيشروي شان موفق به محاصره شهر 

نمي شدند؟
ــه جاده  ــت و ب ــمن از کارون گذش  وقتي دش
اهواز- آبادان مسلط شد، عده اي از مردم همان 
ــدند. خانم معصومه آباد که کتاب  جا اسیر ش
خاطراتش منتشر شده است، از اسراي همین 
ــدن عراقي ها،  ــنیدن خبر آم منطقه بود. با ش
ــتگاه  ــک گروه 50 نفره از پل ایس من همراه ی
ــیر رفتم. عراقي ها تا  هفت به آن طرف بهمنش
ــلیمانیه و محمدیه پیش آمده  روستاهاي س
ــتا  ــتاي مآرد که یک روس ــا در روس بودند. م

ــدیم. زمانش تقریباً  ــت مستقر ش پایین تر اس
18 یا 19 مهرماه 59 بود. آنجا دیدیم عراقي ها 
ــرار دادند و  یکي از جنگنده هاي ما را هدف ق
ــمت عراقي ها افتاد.  متأسفانه خلبانش به قس
بعثي ها با تانک و نفربر به سراغ ما مي آمدند و ما 
جز ژ. 3 و یکي دو تا توپ 106 که آنها هم گیر 
مي کردند سلاح دیگري نداشتیم. در خط مآرد 
یکي از بچه ها به اسم شکرالله که بعدها شهید 
شد دیده باني مي کرد. ایشان روي خاکریز بود 
ــا دارند مي آیند  و گزارش مي داد که عراقي ه
ــد و...تا اینکه  ــور کردند و آن طور آمدن و اینط
یکدفعه با فریاد الله اکبر گفت هلي کوپترهاي 
خودي یکي از تانک هاي عراقي را زدند. ما هم 
ــدیم و دویدیم به آن طرف خاکریز و  تهییج ش
ــمن را تعقیب کردیم، اما اسلحه خیلي از  دش
بچه ها گیر کرد و توپ 106 مان در گل ولاي فرو 
رفت. عراقي ها که دیدند کار خاصي نمي کنیم، 
برگشتند و ما هم به روستاي مآرد عقب نشیني 
کردیم. روز بعد یکي از ماشین هاي ما را زدند 
ــهید شدند و من هم  که دو نفر از همرزمانم ش
ــدم. همان روز عراقي ها  دچار موج گرفتگي ش
به سمت مآرد آمدند و بچه ها ناگزیر شدند به 
داخل شهر عقب نشیني کنند. منتها عراقي ها 
ــر نیامدند. وقتي  بنا به دلایل نامعلومي جلوت
عملیات ما در آن طرف بهمنشیر موفق نشد، 
عراقي ها به سمت جاده آبادان- ماهشهر رفتند 

و آنجا مستقر شدند. 

بعد هم که قضيه ذوالفقاريه پيش آمد.
این موضوع مربوط به اوایل آبان ماه است. گویا 
عراقي ها یک بلد داشتند که آنها را تا روستاي 
سادات در آن طرف بهمنشیر راهنمایي کرده 
ــت از جایي وارد ذوالفقاریه  بود. عراقي ها درس
ــیر کمترین عرض را  ــده بودند که بهمنش ش
ــادات  ــتاي س ــت. وقتي بعثي ها به روس داش
ــود که همه  ــان این ب ــیدند، اولین کارش رس
ــي خبر  اهالي را در خانه اي جمع کردند تا کس
ــپس  ــاند. س ــان را به رزمنده ها نرس آمدن ش
ــناور است، از  ــتفاده از طراده که پلي ش با اس
رودخانه عبورکردند. بعد قضیه دریاقلي سوراني 
ــش مي آید.  ــاني او به رزمنده ها پی و خبررس
ــین بود. آدم مستقل و  دریاقلي اوراقچي ماش
ماجراجویي هم بود. قبلًا داخل آبادان در یک 
گاراژ، ماشین هاي اوراقي را جمع مي کرد. بعد 
شهرداري از او خواست بساطش را جمع کند 
ــهر برود. ذوالفقاریه در منتهي  و به خارج از ش
ــي به آنجا رفت و  الیه آبادان قرار دارد. دریاقل
هشتم آبان هم که شاهد آمدن دشمن بود. آن 
ــجد  روز دریاقلي با دوچرخه خودش را به مس
رسول)ص( و مسجد امام حسن)ع( مي رساند و 

آمدن دشمن را گزارش مي دهد. 
خود شما در حماسه ذوالفقاريه شرکت 

داشتيد؟
بله بودم. عراقي ها براي اینکه گراي بچه هاي 
ــیر  ــا را بگیرند و بفهمند این طرف بهمنش م
ــت، روز قبل از حمله  چقدر نیرو مستقر اس
ــط به نیروهاي  ــه ذوالفقاریه از آن طرف ش ب
ما شلیک مي کنند. نیروها هم جواب شان را 
مي دهند. همان شب قرار شد ما به آن طرف 
بهمنشیر برویم و عملیاتي انجام بدهیم، لذا در 
نخلستان ذوالفقاریه مستقر شدیم و در انتظار 
لنج بودیم که دور و بر چهار صبح خبر دادند 
شناور را زده اند و عملیات منتفي است. خسته 
ــه 17 شهریور  و کوفته به مقرمان در مدرس
ــت، برگشتیم. تازه  که حوالي پالایشگاه اس
خوابیده بودیم که یکباره خبر دادند عراقي ها 
ــد! دو تا اتوبوس پر نیرو  به ذوالفقاریه آمده ان
ــدیم و راننده ما را از جاده کنار پالایشگاه  ش
به طرف ذوالفقاریه برد. این جاده از آن طرف 
ــت و هرچه گفتیم از اینجا نرو  شط دید داش
قبول نکرد. یک روحیه لوطي مسلکي داشت 
ــا بي خود  ــا مي گفت عراقي ه ــواب م و در ج
مي کنند ما را بزنند و لیچار بارشان مي کرد! 
ــلام و صلوات جزو اولین نیروها  خلاصه با س
ــتان ذوالفقاریه رسیدیم  بودیم که به نخلس
ــاختماني وارد  و دیدیم یکسري سرباز از س
ــتند و  ــوند. لباس خاکي داش و خارج مي ش
نمي دانستیم ایراني هستند یا عراقي. وقتي 
متوجه سلاح هاي کلاششان شدیم، فهمیدیم 
عراقي هستند. همزمان آنها هم ما را دیدند و 
ــت ساختمان دویدند. از  با فریاد به طرف پش
ــد. من مسئول  همان جا درگیري شروع ش
یک گروه شدم و شهید قبادي نیا، گودرزي 
و شهید اکبر علیپور هم فرماندهي گروه هاي 
ــه عراقي ها  ــر را برعهده گرفتند. خلاص دیگ
ــتند و نه راه بازگشت  که نه راه پیشروي داش
ــیر فرار کردند و با داد و فریاد  به کنار بهمنش
مي خواستند که نیروهاي شان به کمک آنها 
بیایند. دشمن شکست سختي در ذوالفقاریه 
ــته هاي زیادي داد. خود ما  خورد. اسرا و کش
ــیر گرفتیم که طرف قدش به دو  یک نفر اس
متر مي رسید. من که یقه اسیر را از پشت سر 

گرفته بودم، دستم کاملًا بالا مانده بود! 
به نظر ش�ما رمز موفقي�ت آبادان طي 
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رمز موفقي�ت آبادان  در ايس�تادگي 
مردم ب�ود. خيل�ي از مردم در ش�هر 
ماندند و از سيس�تم خدمات شهري 
گرفت�ه ت�ا محافظ�ت از تأسيس�ات 
داخل�ي پالايش�گاه، ش�هرداري، 
حتي فضاي س�بز، اتوبوس�راني و... 
را س�رپا نگ�ه داش�تند. ب�ا وج�ود 
بيمارس�تان هاي  دش�من  آت�ش 
ش�هر ب�ه کارش�ان مش�غول بودند

يک سال محاصره اش چه بود؟ 
ــردم بود. خیلي  ــتادگي م رمز موفقیت در ایس
ــتم خدمات  ــهر ماندند و از سیس از مردم در ش
شهري گرفته تا محافظت از تأسیسات داخلي 
ــبز،  ــي فضاي س ــهرداري، حت ــگاه، ش پالایش
اتوبوسراني و... را سرپا نگه داشتند. با وجود آتش 
دشمن بیمارستان هاي شهر به کارشان مشغول 
بودند. بیمارستان شهید بهشتي )شیر خورشید 
سابق( بیمارستان طالقاني و بیمارستان شرکت 
نفت خوب مقاومت کردند. بیمارستان شرکت 
ــوي اروندرود 100 متر با عراق  نفت در این س
ــت، اما تا مدتي زیر آتش دشمن به  فاصله داش
کارش ادامه مي داد. همین مردم بودند که شبکه 
ــرپا نگه داشتند.  برق و سیستم مخابرات را س
خود سپاه آبادان با تلفن ویژه اي با تهران ارتباط 
ــت. مادر خود من تا قبل از آمدن عراقي ها  داش
ــهر مانده بود و همراه تعداد  به ذوالفقاریه در ش
دیگري از زنان براي رزمنده ها آشپزي مي کرد. 
بعد از قضیه ذوالفقاریه گفتند زنان باید شهر را 

ترك کنند و مادرم هم به ماهشهر رفت. 
در دوران محاصره شهر غذاي تان چطور 

تأمين مي شد؟
مدتي که کارمان به خوردن نان خشک کشیده 
بود، اما آبادان شهر بزرگي است و زمان محاصره 
کلي لنج پر از جنس و مغازه هاي خواروبارفروشي 
ــت. روحاني هایي مثل آیت الله جمي امام  داش
ــي طرفي امام جمعه  جمعه شهر یا شیخ عیس
ــئول  ــتي مس موقت و همین طور آقاي ده دش
ــم بود، حکم  ــادان که جانباز ه حوزه علمیه آب
دادند مي توانیم از اموال برجاي مانده از لنج ها 
یا برخي از مغازه ها براي ارتزاق استفاده کنیم. 
بعد از اینکه اموال لیست برداري مي شدند، ما 

ــتفاده مي کردیم. اول فرمانداري  از اجناس اس
ــاجد این کار را برعهده داشتند و  و شوراي مس
ــد. همین طور براي  بعد بسیج عهده دارش ش
ــوخت از ماده اي به نام بنَزَن که ماده  تأمین س
ــگاه موجود بود  ــت و در پالایش اولیه بنزین اس

استفاده مي کردیم. 
در عملي�ات ثامن الائم�ه هماهنگ�ي 
نيروه�اي حمله کنن�ده به دش�من و 
نيروه�اي مداف�ع خ�ود ش�هر باعث 
موفقيت اين عمليات شد؟ شما در اين 

عمليات چه مسئوليتي داشتيد؟
ــت، مدت  وقتي عراق از ذوالفقاریه عقب نشس
ــتقر  ــهر مس کوتاهي روي جاده آبادان- ماهش
بود. ما هم آن طرف شط مقابلش خط تشکیل 
دادیم. آنجا من فرمانده یک گردان متشکل از 
ــمن  نیروهاي آباداني و تهراني بودم. چون دش
ــهید موذني  ــهر دید داشت، ش همچنان به ش
تلاش کرد با تصرف تپه هاي مدن، دشمن را به 
عقب براند. عملیات اولش موفقیت آمیز نبود، 
اما در اردیبهشت سال 60 دوباره به مدن حمله 
کرد که این بار موفق به آزادسازي تپه ها شد و 
خودش هم در همین عملیات به شهادت رسید. 
با آزادسازي تپه ها، عراقي ها چون عقبه شان به 
کارون مي خورد، احساس ناامني کرده و تا جاده 
ــپس در  ــیني کردند. س اهواز- آّبادان عقب نش
ــوا خمیني روح خدا«  عملیات »فرمانده کل ق

ــپاه در خرداد سال 60 به صورت  که ارتش و س
ــترك انجام دادند نیز عراقي ها حدود پنج  مش
کیلومتر از ساحل کارون را از دست دادند. همه 
اینها کمک کرد تا دشمن در منطقه آسیب پذیر 
ــمن از منطقه  ــود. بعد از عقب نشستن دش ش
ــم خط مان را جمع  روبه روي ذوالفقاریه، ما ه
کردیم و به ایستگاه 12 رفتیم. آنجا آقاي کاظم 
ــئول خط بودند.  شعیب زاده و آقاي لاردو مس
شب عملیات ثامن الائمه من فرمانده یک گردان 
ــد وقتي خط عراق  ــده بودم. قرار ش تقویت ش
ــیري در کنار جاده آبادان- اهواز  شکست مس
ــم و از این جاده  ــت( را ادامه دهی )دوراهي نف
وارد عمل شویم،اما نیم ساعت مانده به شروع 
عملیات، آقاي اسحاق عساکره و نیروهایش که 
ــان لو  روي جاده اهواز- آبادان بودند موقعیتش
ــمن مي زنند و خط  مي رود و زودتر به خط دش
عراقي ها را تصرف مي کنند،لذا وقتي گردان ما 
طبق قرار حرکت کرد، دشمن جلوي ما نبود که 
بخواهیم با آنها درگیر شویم. ما رفتیم و نزدیک 
ــدیم. دشمن از  کارون در جوي آبي مستقر ش
آن طرف کارون ما را مي کوبید و چند شهید و 
مجروح دادیم. تصمیم گرفتیم دژي مقابل خط 
ــمن ایجاد کنیم. با نیروهاي سردار قرباني  دش
ــم. فاصله ما با  براي ایجاد خاکریز تلاش کردی
دشمن تنها 200 متر بود و هر کسي پاي لودر 
ــهادتش مي رفت. بالاخره  مي نشست امکان ش
لودرها خاکریز را زدند و تا 10 الي 15 مهر خط 
کاملًا تشکیل شده بود. حسرت تصرف آبادان تا 

ابد در دل دشمن ماند. 
اگ�ر مي ش�ود م�ا را مهم�ان خاط�ره 
مان�دگاري از روزه�اي حضورتان در 

جبهه هاي جنگ کنيد؟

بعد از شکست حصر آبادان، ما در جزیره مینو و 
اروندکنار و کناره کارون خط داشتیم. در عملیات 
الي بیت المقدس دیدیم عراقي ها خط آن طرف 
ــق آوردند  ــه کردند. بچه ها قای کارون را تخلی
ــر از نیروهاي  ــت آب و چند نف و رفتند آن دس
جیش الشعبي را به اسارت گرفتند. بعد با قرارگاه 
تماس گرفتیم تا خبر تخلیه خط دشمن را اطلاع 
دهیم. خودمان هم چند نفر را براي شناسایي به 
آن طرف کارون فرستادیم، اما عراقي ها در خط 
دوم و سوم همچنان حضور داشتند و نیروهاي 
شناسایي را به اسارت گرفتند. یکي از نیروها که 
توانسته بود فرار کند، خبر اسارت بچه ها را آورد. 
با شنیدن این خبر همگي پکر و ناراحت شدیم. 
کاري هم از دستمان برنمي آمد که انجام دهیم، 
اما ناگهان عصر دیدیم نیروهاي شناسایي دوباره 
ــتند! واقعاً تعجب آور بود اینها که  به مقر برگش
صبح اسیر شدند چطور عصر به مقر برگشتند؟ 
ــا ما را با جیپ  در جواب گفتند وقتي عراقي ه
ــت جبهه منتقل مي کردند، رزمندگان  به پش
ــرکت کننده در عملیات الي بیت المقدس،  ش
روي جاده اهواز-خرمشهر مستقر شده بودند. 
ــتند که نیروهاي ما تا  عراقي ها هنوز نمي دانس
ــروي کرده اند. خلاصه رزمنده ها  این حد پیش
ــمن حمله کردند و عراقي ها پا به  به جیپ دش
فرار گذاشتند. ما هم نجات پیدا کردیم و با پاي 

خودمان به آبادان برگشتیم.
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